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افشای ۵ ماده محرمانه
 از منشور حقوق شهروندی

پوریــا عالمی: ماده ۱- هر ایرانــی حق دارد در 
صورت بروز هر نوع مشــکلی بــه پلیس مراجعه 
کند و آدرس اولین تعمیرگاه را بپرســد و به آنجا 
مراجعه کرده و مشــکلش را برطرف کند. تبصره- 
اگر مشــکل نرم افزاری باشد، پلیس می تواند وارد 
کنترل پنل شهروند مربوطه شده و با کلیک راست 
روی ســتینگ طــرف، تنظیمــات او را بــه حالت 
کارخانه برگرداند تا مشــکل برطرف شود. ماده ۲- 
هــر ایرانی حق دارد از حق آزادی بیان اســتفاده کند 
و هرچه می خواهــد به هرکســی می خواهد بگوید، 
اما ایــن حق را هم دارد که هــر ایرانی دیگری بهش 
هرچی گفــت بزند توی دهانش. تبصــره- اینکه هر 
ایرانی هرچی می خواهد به هر کی می خواهد بگوید 
و هــر ایرانی می تواند هر کی هرچی بهش گفت بزند 
توی دهانش، خیلی مترقی است و درکش هنوز برای 
جهان سخت است، اما هرروز ما زندگی اش می کنیم. 
مــاده ۳- ایرانی ها می توانند به صــورت آزادانه و به 
صورت اس ام اســی نظرسنجی برگزار کنند. منتها باید 
در نظــر بگیرند که در این نظرســنجی فقط بپرســند 
ایرانی ها، استقلال برنده می شود یا پرسپولیس. گفتنی 
است عادل فردوســی پور می تواند به قید قرعه به دو 
نفر از شــرکت کنندگان، از طرف اسپانسر برنامه جایزه 
بدهد. تبصره– ایرانی ها تنها کســانی در دنیا هســتند 
که می گویند با شــرکت در نظرسنجی اس ام اسی یک 
برنامه فوتبال، فعالیت سیاسی می کنند که این روش 
در جهان به نام «روش فردوسی پور» شناخته می شود. 
تبصــره ۲- ایرانی ها تنها کســانی هســتند که به 
صورت اس ام اسی به پرسپولیس رأی  می دهند تا پیام 
سیاسی صادر کنند، اما عملا برای این فعالیت سیاسی، 
اس ام اسی ۸۰ تومان به مخابرات می دهند. برنامه ۹۰ 
هم کــه درصد خودش را می گیرد. ماده ۴- هر ایرانی 
می تواند بدون اینکه کتاب بخواند، به نداشــتن آزادی 
بیان اعتراض کند و با سفر به خارج از کشور و پوشیدن 
شــلوارک از دم داخل هواپیما، پیامــش را به جهان 
مخابره کند. تبصره – احتمالا منظور ایرانی ها از آزادی 
بیان پوشیدن شلوارک است. چون ایرانی ها ۸۰  میلیون 
نفر هســتند، اما تیراژ کتاب هزار نسخه است، اما تیراژ 
تولید شــلوارک در کشور به ۱۲۰  میلیون نسخه در ماه 
نیز رســیده است. ماده ۵– ایرانی ها حق دارند حقوق 
شهروندی شــان را از دولت مطالبــه کنند. دولت هم 
حق دارد حقوق شــهروندی آنان را به صورت نقدی 
و یارانه ماهانه به حساب آنان بریزد. در نتیجه دولت 
این طوری حســابش را با ایرانی ها درباره حقوقشــان 

صاف کرده و ایرانی ها نمی توانند شاکی باشند. 
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کارتون خواب

ما می دانیم، ما نمی دانیم
ما می دانیم که منشــور حقوق شهروندی آن قدر 
برای رئیس جمهور روحانی اهمیت داشته است که 
خودشان در مراسم رونمایی از آن حضور داشته اند. 

ما می دانیم که در تمام خبرگزاری ها و سایت های 
خبری امکان دسترسی به آن وجود دارد. ما می دانیم 
که داشــتن منشوری با نام بزرگ «حقوق شهروندی» 
می تواند قدمی بزرگ برای دسترســی به حقی باشد 
که ضمانت اجرائی ندارد. ما می دانیم که نباید ناامید 
باشــیم و این اتفاق را شعاری بدانیم. ما می دانستیم 
و می دانیــم که بســیاری از این حقوق شــهروندی 
فقط با ابزار قانون سلب شــدنی اســت. ما می دانیم 
کــه هرکس به فراخــور جایــگاه و علاقه مندی اش، 
به بخشــی از حقــوق شــهروندی توجه بیشــتری 
می کند، روزنامه نگاران، زندانیان، روستاییان و... .  اما 
نمی دانیــم قانون گذاران مجلس و ضابطان قانون با 
این منشور آشنایی دارند یا خیر؟ نمی دانیم مسئولیت 
آنان درباره این منشور شهروندی چیست؟ نمی دانیم 

که آیا همه مردم در برابر آن یکسان هستند یا خیر؟ 
نمی دانیم که قرار است سال ها بعد به عنوان یک 
تجربه درخشان در کارنامه رئیس جمهور قرار گیرد یا 

نقش بیشتری در زندگی شهروندان ایران ایفا کند؟ 

روایت

۱۱ ســال از مــرگ شــاعر معاصر، منوچهر آتشــی 
می گذرد. به رســم مألوف هرساله در بوشهر، زادگاه این 
شــاعر اهل جنوب، مراسم بزرگداشــتی در سالمرگ او 
برپا می شــود. اما امسال بناست مراسم یازدهمین سال 
درگذشــت منوچهر آتشــی در خانه  هنرمنــدان تهران 
برگزار شود، چهارشنبه اول دی ماه، خانه هنرمندان ایران 

میزبان چندی از اهالی ادبیات و فرهنگ 
خواهد بود، تا از قدر و جایگاه او در شعر 
ایران، در فاصلــه ای بیش از یک دهه از 
غیاب این شاعر بگویند. محمد ولی زاده، 
نویســنده و روزنامه نگار، در این سال ها 
مراسم بزرگداشت آتشی را در زادگاهش 
برگــزار می کــرد. ایــن روزنامه نــگار از 
برنامه های مراسم بزرگداشت آتشی نیز 
گفت. در این مراســم بناست هنرمندان 

و شــاعرانی چون آیدین آغداشــلو، ضیاء موحد، حافظ 
موســوی و کامیار عابــدی درباره آثار منوچهر آتشــی 
سخن بگویند. آیدین آغداشــلو  به رغم اینکه این روزها 
در منزل دوران نقاهت را می گذرانند، قرار اســت درباره  
اشعار و آثار آتشی سخنرانی کنند. «آتشی، شاعر جنوب» 
عنوان ســخنرانی دکتر ضیاء موحد است. کامیار عابدی 

نیز متنی با عنوان «منوچهر آتشی و مسئله جغرافیا در 
شــعر» را آماده کرده است. همچنین حافظ موسوی به 
«سایه روشن های شعر آتشی» می  پردازد. در بخش دیگر 
مراسم شعرهایی خوانده مي شــود که شاعرانی چون 
ساغر شفیعی، محمدرضا عبدالملکیان، هرمز علی پور 
و «م. موید» برای آتشــی سروده اند. اثری موسیقایی نیز 
ساخته پیمان سلطانی براساس شعری 
از منوچهر آتشــی اجرا خواهد شد. جز 
اینهــا از دو کتاب تازه دربــاره منوچهر 
آتشــی نیــز رونمایــی می شــود. «چه 
شــکل های گوناگونی دارد عشــق» که 
یادنامه  زنده یاد منوچهر آتشــی است و 
به سعی محمدجواد حق شناس تهیه و 
تدوین شده است و بخش های مختلفی 
را دربــر می گیرد و از ســوی انتشــارات 
داستان ســرا چاپ و منتشر شــده و «ارغوانی از بوسه» 
که گزیده ای از اشــعار منوچهر آتشی را شامل می شود 
و شــعله آتشی، دختر این شــاعر آنها را انتخاب کرده و 
انتشارات بامداد نو ناشر آن است. پوستر این مراسم نیز 
اثری از فرزاد ادیبی، طراح و گرافیست است که به همین 

مناسبت طراحی و اجرا شده است.

یازدهمین سالمرگ منوچهر آتشى در تهران
سؤال

گفتار

«درد» کــه داری، دردِ تــن را می گویــم، همین تنِ به 
مو بســته شــده و به باد تکیــه داده شــده ات را، درد که 
داری، معیارها، همه جابه جا می شــوند. ثانیه ها، ساعت 
نه، که ســال می شــوند و حتی «یک وجب آن طرف تر»، 
برایت فتح الفتوح می شــود. «یک قدم»، می شود اجابت 
دعای پاره های تنت. و جواب ســاده «خوبم»، می شــود 
نردبانی که دستان عزیزانت را تا ته آسمان به میوه شُکر 
می رســاند. درد که داری طولانی ترین شب، از هر غروب 
آغاز می شــود و لاکردار این افق و شــفق و سحر و همه 
وابستگان خورشید چه دل صبوری دارند برای آمدن و... 
نمی آیند. نه بــرای تو و بدتر، برای همراهانت.  آری، درد 
که داری، شــاهد خاموش دل دل کردن های گوشــه های 
جانت هســتی؛ مثل پروانه گِرد تو می گردند و به روی تو 
هم نمی آورند کــه دردی بی رحم تر، روح آنها را در حال 

کاویدن است و تو هی شرمنده تر که مبادا مبادا با «آخی» 
ناخواســته، رعشه به ذات حیاتشــان اندازی. و آخ از این 
همدلان... که تنها و تنها چیزی که بدتر از «دردداشــتن» 
اســت، دیدن درد عزیزانت اســت. که برای صاحب این 
قلم، تجسم عینی جهنمی است که عذابش بی توصیف 
اســت...  اما درد که داری، صفاتی دور از دورترین جاها، 
همه اسباب کشــی می کننــد و بی انصاف ها گاهی چنان 
به نزدیکت مقیم می شــوند که صدای نفس هایشــان از 
نفس های خودت به خودت قریب تر می شود و برعکس، 
خصوصیت هایی هستند که نزدیک ترین بودند و حالا به 
ســرعت نور ازت فاصله می گیرند تا از دورها و در عکس 
خاطراتت برایت دســت تکان دهند؛ غرض ذکر مصیبت 
نبــوده به جان چشــم های بســته در انتظار تفأل شــب 
یلدایتان، که بی بخشــش ترین گناه اســت منغص کردن 
عیــش شــریف دورهم بودن ها، نیــت، این اســت: بیا و 
همین جــا که نشســته ای، همین جا در گره کــور و ظالم 

سیل ماشین ها، همین جا در گوشه ای تنها بی درد تن (که 
دردِ دل و دردهــای ذهن و درد معاش... خود قصه هایی 
دارند پرغصه که مجالی دیگــر می جویند اما حالا اینجا 
تن بی دردت را شاکر باش و همراه باش) یا در سه کنجی 
منتظر یا... جاهای بهتر: در آســتان باران رحمت دستان 
عزیزانت یا در زیر هجوم نعمت خنده های رفیقانه و اصلا 
هرجا که هســتی لحظه ای چشــمت را ببند و از نااااااای 
جان- گوش کن. رفیق: ناااای جان- عزیزت ، برای هرکس 
که در گوشــه و کنار شــهر و دیــارت دردی در تن دارد یا 
دردمندی کنارش و چاهی می جوید که درد را به آن دمی 
امانت دهد، بیا و برایــش جانی بی خراش آرزو کن، بیا و 
رفاقت و انسانیت را تمام کنیم، به زکات تن بی دردی اگر 
داری و از ته ته وجودت همین لحظه: دعا کن این حرف 
«د» اول درد برود با باد و هر آنچه همه آنچه می ماند.... 
رد شود به خیر.  بسم االله، همین آن است، یلدایتان آغاز و 

ادامه بی دردی هایتان، آمین و همین. 

در  انتظار تفأل شب یلدا 
 حبیب رضایى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 جلال پیرمرزآباد


